
12

نگرانی اسرائیل از پیوستن 
یهودیان به داعش

خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
اســرائیل خبر بازگرداندن یک جوان 
یهودی از ترکیه را پیش از پیوســتن 
به گروه «داعش» و رفتن به سوریه 
تأیید کرد. او درعین حال وجود چنین 
پدیــده ای را نــادر دانســت و گفت 
برخی از یهودیــان «منزوی» تلاش 

می کنند به این گروه ملحق شوند. 
ملحق شدن جوانان  کارشناسان، 
یهــودی به داعــش را رد نمی کنند 
ولی قبول هم ندارند این یک پدیده 
رایج است. گفته می شود جوانی که 
تنها چندساعت  برگرداند  اســرائیل 
داعــش  بــه  او  ملحق شــدن  از 

می گذشت.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل 
گفت بعد از آنکه خانواده یک جوان 
یهودی ۲۱ســاله درخواست کردند 
توانســته با ترکیه تمــاس گرفته و 
جوانی را که اســرائیل نمی خواهد 
به دلیل حساســیت موضوع نامش 
را فاش کند بازگرداند. «آلن لیوی»، 
معــاون ســخنگوی وزارت خارجه 
اســرائیل، به الجزیره می گوید، ابتدا 
وزارت خارجه اطلاعاتــی را درباره 
این جوان اسرائیلی به دست آورد و 
فهمید که او به جزیره «کرت» سفر 
کرده و از آنجا به شهر «ازمیر» ترکیه 
و بعد «اسکندرون»، واقع در جنوب 
این کشور رفته است. به گفته لیوی، 
مقامات ترکیه درخواست اسرائیل را 
پذیرفته و پلیس اسکندرون توانست 
به سرعت جوان را پیدا کرده و پیش 
از پیوستن به داعش او را بازداشت 
کنــد. ســرانجام این جــوان به نزد 

خانواده اش در اسرائیل بازگشت.
وزارت خارجه اسرائیل این اتفاق 
البتــه «پیچیــده و نگران کننده»  را 
می دانــد و به بهانه حفــظ امنیت، 
بیشــتری  اطلاعات  دادن  به  حاضر 
نیســت. ایــن وزارتخانــه همچنین 
قبــول نــدارد که ملحق شــدن این 
جوان بیانگر یک پدیده باشــد، بلکه 
اینهــا را پدیده ای فــردی می داند و 
می گویــد: «برخی از جوانان یهودی 
که «منزوی» شــده  اند ممکن است 
دســت به چنین کارهایــی بزنند». 
ارتش  ژنــرال  ارییلــی»،  «شــائول 
می گوید:  دراین بــاره  نیز  اســرائیل، 
داعــش چیز جذابی بــرای جوانان 
یهــودی ندارد کــه بــه آن ملحق 
شــوند. بنابراین او نیز معتقد است، 
چنین حالت هایی فردی و نادر بوده 
و باید کمتر درباره آنها صحبت کرد. 
او درعین حال تأکید دارد که مقامات 
امنیتی نباید بگذارند چنین پدیده ای 
رشد کند؛ به خصوص اینکه اسرائیل 
داعــش را یــک گــروه تروریســتی 
می داند و می کوشد ضمن اقدامات 
پیشگیرانه، در شبکه های مجازی نیز 
آن را کنترل کند. این ژنرال اسرائیلی 
اما نگرانی عمیق تر خود را نســبت 
فلسطینی  ده ها جوان  پیوســتن  به 
به این گروه ابراز می کند و می گوید: 
با  «اینهــا ممکــن اســت بعدهــا 
روحیه ای قوی تر و مجهزتر بازگشته 
و اســرائیل را هــدف قــرار دهند».  
اسرائیل چندی پیش خبر بازداشت 
یک زن فلســطینی را منتشر کرد که 

به گروه داعش پیوسته بود. 
یک بار گفته شد جوانی فلسطینی 
که در دانشگاه «مولداوی»، پزشکی 
می خوانــد، تحصیلات خــود را رها 
کرده و به داعش پیوســته اســت. 
خانواده او دو ســال است که تلاش 
می کننــد او را برگردانند؛ اما تاکنون 
موفق نشده اند. عموی این جوان به 
الجزیره می گوید، یک بار به دانشگاه 
مولــداوی رفته و جوانــان هم قطار 
او را دیده  انــد. از آنهــا شــنیده که 
برخی از فعالان عرب و مسلمان به 
دانشــگاه های اروپایی رفته و از بین 
دانشجویان برای داعش سربازگیری 

می کنند.  
منبع: الجزیره

یادداشت

گام کاتالان ها برای  استقلال

انتخابــات منطقــه ای «کاتالونیا» ۲۷ ســپتامبر با پیــروزی حامیان 
استقلال این منطقه از اســپانیا، زنگ خطر را برای حفظ یکپارچگی این 
کشور به صدا درآورده اســت. در این انتخابات حزب «با هم برای بله» 
تعداد ۶۲ کرســی و دیگر حزب چپ گرای مدافع استقلال نیز ۱۰ کرسی 
پارلمانی از مجموع ۱۳۵ کرسی را کسب کرده و توانستند اکثریت مطلق 
پارلمانی را از آنِ خود کنند. با توجه به اظهارات رســمی «آرتور ماس»، 
رئیس دولت محلی کاتالونیا، درباره برگزاری همه پرســی اســتقلال در 
ســال ۲۰۱۷ میلادی، به نظر می رسد گام های اولیه برای تولد یک کشور 
تازه اروپایی برداشــته شده است. هرچند «ماریانو راخوی»، نخست وزیر 
راست گرای اسپانیا، تهدید کرده است برای جلوگیری از استقلال منطقه 
کاتالونیا، به دادگاه متوســل خواهد شــد، اما هــر دو طرف در ماه های 
آینده وارد کارزاری سیاســی- حقوقی پیچیده خواهند شد که می تواند 
وضعیت بحرانی اســپانیا را بیش ازپیش تشدید کند؛ همین بحرانی که 
خود (جدا از خواست تاریخی استقلال طلبی کاتالان ها)، یکی از عوامل 
اصلی در تشــدید مطالبات جدایی طلبانــه در کاتالونیا بوده و در مقطع 

فعلی، مادرید را در مقابل طرف دیگر تقریبا خلع سلاح کرده است. 
شکست سیاست های دولت راست گرای مادرید در عرصه اقتصادی 
و پیگیــری برنامه هــای نئولیبرال «ریاضت اقتصــادی»، بدون تردید در 
این اســتقبال کم نظیــر رأی دهنــدگان کاتالان به نفع اســتقلال طلبان، 
بیشــترین تأثیر را داشته است. نتایج این انتخابات نشان داد در شرایطی 
که اعتبار سیاســی نخست وزیر در عرصه سیاســی - اجتماعی اسپانیا 
به شــدت کاهش یافته اســت، توصیه اخلاقی و تهدیدگونه وی که قبل 
از رأی گیــری خطاب به رهبران و مردم کاتالان می گوید «چرا واقعیت را 
نمی گویید؟ در صورت اســتقلال روابط با اتحادیه اروپا را چه می کنید؟ 
چه کســی حقوق و سوبســیدهایتان را پرداخت خواهد کرد؟ چه بلایی 
بر ســر حقوقتان در اروپا در مقام یک اروپایی می آید؟ چه بلایی بر ســر 
صادراتتــان خواهد آمد؟ چه کســی حقوق بازنشســتگان را پرداخت 
خواهد کرد؟ چگونه به بازارها راه پیدا می کنید؟ چرا اینها را برای مردم 
در کاتالونیــا توضیــح نمی دهید، «در بین رأی دهندگان گوش شــنوایی 
پیدا نکرد.  رأی دهنــدگان کاتالان برخلاف راخــوی، به خوبی می دانند 
چنانچه پروســه قانونی و حقوقی اســتقلال به خوبی طی شــود، تمام 
سؤالات نخست وزیر و تهدیدات وی در وضعیت امروز اتحادیه اروپایی 
هم گوش شــنوایی پیدا نخواهد کرد و این اتحادیه به ناچار موجودیت 
آنان را به رسمیت خواهد شــناخت. در شرایط کنونی، اتحادیه اروپایی 
در وضعیتــی قرار نــدارد که بخواهد بخــش ثروتمند و حساســی از 
حوزه ســرزمینی خود را فقط به دلیل اختلافــات در حوزه ملی یکی از 
اعضــای بحران زده خود مورد تنبیه قرار داده و آن را در انزوا و شــرایط 
ایزوله شــدن قرار دهد. اروپای بحران زده امروز در موقعیتی قرار ندارد 
که وارد اختلافات درونی در چارچوب مناسبات ملی اعضای خود شود 
و یک بحران حاد سیاســی را نیز بر بحران اقتصادی موجود در اتحادیه 
و حــوزه پولی یورو بیفزایــد. این واقعیت عینی را مردم کاتالان بســیار 

بهتر از رهبران راســت گرای امروز مادرید درک کرده اند و به همین دلیل، 
عکس العمل آنان در مقابل تهدیدات نخســت وزیر، وارد یک موقعیت 
«سلبی» شــد. از طرف دیگر، به دلیل ثروتمندبودن منطقه کاتالونیا که 
گفته می شــود با جمعیت ۷,۵ میلیونی خود بیــش از ۱۹ درصد تولید 
ناخالص داخلی اسپانیا را شامل می شود، هرگونه بحثی درباره پرداخت 
سوبسیدها و حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان، تهدیدی پوچ تلقی 
می شــود که رأی دهندگان با جواب مثبت به اســتقلال طلبان آن را به 
ریشــخند گرفتند. پیروزی استقلال طلبان کاتالان در وضعیتی که اسپانیا 
به شــدت درگیر بحران اقتصادی اســت و چشــم انداز مثبتی هم برای 
برون رفــت از این بحران به لحاظ برنامه های شکســت خورده ریاضتی 
دیده نمی شــود، راه را برای جدایی این منطقه از حاکمیت مادرید بیش 

از همیشه هموار کرده است. 
انتخابــات منطقه کاتالونیا در ۲۷ ســپتامبر نه تنها وضعیت بحرانی 
اســپانیا را تحت الشــعاع قرار خواهد داد که حتی می تواند بر وضعیت 
دموگرافــی اروپایی نیز تأثیر زیــادی بگذارد. همین چنــد ماه پیش در 
جریــان انتخابات پارلمانی بریتانیا برخلاف تمام دفعات پیشــین، حزب 
استقلال اسکاتلند توانست ۵۷ کرسی از مجموع ۵۸ کرسی این منطقه 
در پارلمان بریتانیا را از آنِ خــود کند و احزاب مرکزگرای محافظه کار و 
کارگر را به حاشــیه براند. هم زمان با این موج اســتقلال طلبی، دو موج 
بزرگ گردش به چپ اجتماعی و رشد قارچ گونه احزاب راست افراطی 
در ســطح اتحادیه اروپایی، موقعیتی را ایجاد کرده است که شاید برای 
همیشــه رؤیای «همگرایی اروپایی» را پایان دهــد. در ضمن، از زمانی 
که بحران پناه جویان به شــدت موجودیت و هویــت اتحادیه اروپایی را 
تحت تأثیر قرار داده و به نظر بســیاری از رهبران، احزاب سیاسی و حتی 
بخش های عمده از مردم اروپا، به عنوان یک تهدید نگریســته می شود، 
این اتحادیه پتانســیل مدیریت و کنترل وقایع سیاسی در اقلیم های ملی 
کشــورهای عضو اتحادیه را از دســت داده یا حداقل در شرایط کنونی، 
اولویت چندانی برای سیاست «بازدارندگی» در این باره را از خود سلب 
کرده اســت. در این وضعیت پیچیده سیاسی در عرصه ملی و منطقه، 
چنانچه در اســپانیا به زودی تحولی اساســی در مسیر خروج از بحران 
اقتصادی و دموکراتیزه شدن بیشتر ساختار حاکم به نفع مناطق شورشی 
رخ ندهد، قطار استقلال کاتالونیا بر ریل خروج از سیطره مادرید حرکت 
کرده و شاید در چند سال آینده ایستگاه «بارسلون» به عنوان تنها مقصد 
پایانی مسافران شورشی این قطار به حساب آید. برخلاف تصور موجود 
درباره تجزیه طلبی در حوزه بالکان و جمهوری های شــوروی ســابق، 
بحث اســتقلال کاتالونیا از اسپانیا چنانچه در همه پرسی احتمالی سال 
۲۰۱۷ مردم همچنان مصمم به جدایی باشــند، تحت هیچ شرایطی به 
یک منازعه نظامی- امنیتی ختم نخواهد شــد و این پروســه در مســیر 
یک منازعه سیاسی- حقوقی در یک چارچوب دموکراتیک رقم خواهد 
خــورد که همین موضوع می تواند تســهیل کننده راه و گزینه اســتقلال 

کاتالونیا از اسپانیا باشد. 
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نگاه مشکل اساســی تحول نیافتن خاورمیانه در زمینه های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی در نحــوه برخورد با زنان 
اســت. اینکه زنان امکان ندارند از پتانســیل های خود به 
صورت مؤثر بهره ببرند، مانع بزرگی بر ســر این راه است. 
متأســفانه وضعیت موجــود در خاورمیانه پرســش های 
زیادی را برانگیخته اســت؛ چگونه می شود تغییری مثبت 
در منطقه ایجاد کرد، در شــرایطی که نیمی از جمعیت از 
نظــر فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، 
جایگاهی در معادلات منطقه ای ندارند؟ در ســال گذشته 
وضعیت زنان در خاورمیانه ابعاد جدیدی به خود گرفت؛ 
اســتفاده ابزاری از آنها در تشکل های تروریستی، از جمله 
«داعش». اینکه داعش، ایزدی ها، مســیحیان و زنان کُرد 
را ربوده و شــبکه وســیعی از قاچاق زنان تشــکیل داد و 
آنهــا را به بردگی گرفت، این پرســش را به وجود آورد که 
«آیا رابطه ای بین رفتار گروه های تروریســتی و تفکری که 
مدعی اش هســتند با توجیه بردگی جنســی زنان، وجود 
دارد؟ یا این رفتارها بیشــتر تحت تأثیر تیره تر شدن اوضاع 

زنان، به ویژه در منطقه خاورمیانه است؟»
زنان در بهار عربی

پیش از شــکل گرفتن گروه های تروریســتی در شــمال 
آفریقا، مصر، سوریه و عراق، شــروع بهار عربی، به منافع 
زنان آسیب جدی وارد کرد. یکی از بدشانسی های زنان در 
مناطقی که بهار عربی در آنها رخ داد، ارتباطی بود که در 
گذشــته با دیکتاتوری های سکولار، نظیر حزب «بعث» در 
عراق داشتند؛ حال آنکه حمایت این نظام ها از زنان بیشتر 
به خاطر تمایلات شخصی و دیکتاتورمآبانه خودشان بود. 
آنان می خواســتند در برابر جهان متمــدن غرب، خودی 
نشــان دهند یا پاسخی برای انتقادات غرب و سازمان ملل 
متحد بیابند. کما اینکه این توجه به موقعیت زنان در واقع 
بخشی از یک استراتژی هوشــمندانه و تمسخرآمیز برای 
بهره گیری از جنس لطیف در برابر جنبش های اســلام گرا، 
از جملــه اخوان المســلمین در مصــر بــود. در تصور این 
نظام های ســکولار و تک حزبی، اگر به اسلام گرایان اجازه 
داده می شــد قدرت را از طریق انتخابات به دســت آورند، 
چه بسا در کنار ایجاد سلطه مستبدانه خود، حقوق زنان را 
هم تضییــع می کردند. به همین دلیل، اتحادیه زنان عراق 
-که ریاست آن را «منال یونس» برعهده داشت- یا مؤسسه 
«اسماء الاســد» که در سوریه به عنوان نماینده زنان عمل 
می کند، بیشتر مؤسســاتی برای ترویج برنامه های سیاسی 
نظام تک حزبی تلقی می شوند تا نهادهایی برای پیشرفت 
زنان عراق یا ســوریه. در جریان جنبش های بهار عربی نیز 
حوادثی مانند میدان «التحریــر» مصر میزان تعرضات به 
زنان را نشــان داد و اثبات کرد زنان در عرصه های عمومی 
با مشــکلات زیادی مواجه هستند. رفتار مردان مصری در 
واقع به یک شــکاف اساسی در کشــورهای منطقه اشاره 
می کرد. حال اگر به این مسئله، حضور گروه های تروریستی 
را هم اضافه کنید که زنان را به بردگی می برند، می توانید 
به عمق ماجرا و مشــکل اساســی خاورمیانه، یعنی نبود 
تســاوی بین زن و مرد پی برده و متوجه شوید این شکاف 
روز به روز بیشتر شده اســت. برای تغییر این وضعیت چه 
می شود کرد؟ آموزش های رایج، یعنی شیوه های آموزشی 
در دبیرســتان ها نیز نشــان می دهد مسائل مربوط به زنان 
کاملا نادیده گرفته شــده یا نقــش زن در جامعه و عرصه 
عمومی به اشــکال گوناگون محدود شده است. در موارد 
بسیاری نیز این محدودیت ها از طریق روایت های جعلی از 
دین صورت می گیرد و در مجموع تنها زنان را برای مادری 

یا انجام کارهای خانه می خواهند.
در بین کشورهای خاورمیانه فقط ترکیه، تونس و لبنان 
هســتند که در کتب درسی شان به شیوه ای بازتر با مسائل 
مربوط به زنان برخورد می شــود؛ ازاین رو عجیب نیســت 
زنان در خاورمیانه در معرض آســیب بــوده و به کلی به 
حاشیه رانده می شوند. برای برطرف کردن این مشکل باید 
شــیوه های درســی تغییر کند و در تمام مقاطع ابتدایی و 

دبیرستان به زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود.
پس از دیکتاتوری های سکولار

پس از ســرنگونی دیکتاتورهای سکولار نیز تلاش های 
زیــادی برای مهار حقوق زنان شــد؛ برای مثــال در عراق 
قانونی را که در دوران «عبدالکریم قاســم»، یعنی ســال 

۱۹۵۹ تصویب شده بود، لغو کردند. جالب اینکه این قانون 
را همان ائتلاف موقتی لغو کرد که به دســت آمریکایی ها 
در ســال ۲۰۰۳ در عراق تأســیس شــده بــود. با این حال 
تشــکل های زنانــه و انجمن های جامعه مدنی ســکولار 
و حزب کمونیست عراق با نوشــتن مطالب زیاد خواستار 
برپایی تظاهراتی وســیع علیه این تصمیم شــدند، اما این 
اعتراضــات راه به جایی نبرد. حتی در برخی کشــورهای 
دیگر به استثنای تونس مشاهده می شود قوانین ارتجاعی 
جدیدی وضع شده است که زنان را تحت سیطره همسر یا 
پدر یا یکی از نزدیکانش قرار می دهد؛ برای مثال در عراق 
قانونی تصویب شد که به موجب آن، حق ازدواج دختران 
از ۱۸ ســال به ۹ سال رســید. یا اینکه زن می بایست برای 
گرفتن تصمیمات مهم، مثل سفر یا پیدا کردن کار از شوهر 
یا یکی از نزدیکان ذکور خود کســب اجــازه کند. هدف از 

اینها، بیشتر جلب رضایت مردان برای انتخابات بود.
در مصر نیز علاوه بر برخورد نادرست تظاهرات کنندگان 
بــا دختران ســکولار یا مســلمان در جریــان اعتراضات، 
حتــی برخی از آنان از ســوی نهادهای امنیتی در معرض 
«آزمایش بکارت» قرار گرفته و به شــدت تحقیر شدند. این 
رفتار نیروهای پلیس مانــع بزرگی در برابر مطالبه حقوق 
زنان شد و به همین دلیل زنان از نیروهای پلیس و امنیتی 
بیشتر از مردان می ترسیدند. هرچند «عبدالفتاح السیسی» 
رئیس جمهوری مصر، تجاوز جنســی به زنــان در جریان 
تظاهرات را محکوم  کرد، اما دولت او بعدها تلاش زیادی 
برای برطرف کردن فشــارهای ساختاری و حقوقی بر زنان 
نکرد و همچنان در مصر زنان، جنس درجه دو به شــمار 
می روند. طبق گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۳ اتحادیه بین المللی 
حقوق بشــر،  وضعیت زنان مصر از زمــان روی کارآمدن 

نظامیان بدتر شده است.
در ترکیــه- که روزی یکی از کشــورهای پیشــرفته در 
خاورمیانه به شــمار می رفت- «رجب طیــب اردوغان»، 
رئیس جمهور این کشور، از زنان خواست در خانه ها بمانند 
و«صرفــا به بچــه آوردن» اکتفا کنند! حتــی در تونس که 
«حبیب بورقیبه» با آن گرایشــات فرانســوی اش در اواخر 
دهه ۵۰ به زنان حق تنظیم خانواده و تأسیس تشکل های 
مدنــی داده بود، با آمدن حزب «النهضه» در ســال ۲۰۱۲ 
تعریف تازه ای از زنان ارائه شــد که دیگر «تساوی» با مرد 

نبود، بلکه زنان «مکمل» تلقی می شدند.
تناقض بین اسلام و اسلام گرایان

تــلاش می کنند سیاســت های  اســلام گرایان  طبعــا 
سرکوبگرانه خود درباره زنان را در لفافه های دینی بپیچند. 

متأســفانه در غرب هم بســیاری حرف های این گروه ها را 
جدی گرفته  و به جای اینکه این حرف ها را تنها شکلی از 
اشکال دینداری سیاســی تلقی کنند، آنها را مساوی با کل 
اسلام می گیرند. با فروپاشی مشروعیت ناسیونالیست ها و 
سکولارها در جهان عرب، اسلام گرایان از خلأ به وجود آمده 
سوءاســتفاده کردند. قدرت گرفتن آنهــا نتیجه اش این بود 
که فعالیت زنان در عرصه های اجتماعی بیشــتر محدود 
شــد؛ زیرا آنها بر این امر تأکید داشــتند که زنان باید تحت 
قیمومیــت مــردان باشــند، اما این سیاســتی اســت که 
ریشــه های آن به دوران جاهلیت قبایل عرب باز می گردد 
و ارتباطی به خود اسلام ندارد. همگان می دانند که پیامبر 
اسلام(ص) بر مسئله بهبود شرایط زنان تأکید داشت و در 
جریــان بعثتش در حجاز قرن هفتم میــلادی، به صورت 
جدی این مســئله را پیگیری می کــرد. در جریان نهضت 

ایشان، نخستین فرد مسلمان خدیجه، همسرش بود.
مطالعــات جدیدی وجود دارد که نشــان می دهد زن 
در ابتدای اســلام نقش بزرگی داشته است و برخی از آنها 
داعیانــی بودند که برای فراخواندن به اســلام به مناطق 
مختلف ســفر می کردند، اما در اواخرخلافت عباسیان بود 
که دوباره محدود کردن حضور زنان در جامعه در دســتور 
کار قرار گرفت و با بهانه های دینی آنان را سرکوب کردند؛ 
ازاین رو کســی حق ندارد، اسلام را سرزنش کند و به خاطر 
رنجی که زنــان در دولت های اســلامی می برند، این دین 
را مقصر بداند. بااین حال، تلاش نخبگان سیاســی پس از 
دوران بهار عربی، برای حل مســائل زنان باید در چارچوب 
تلاش های بیشــتر برای حل مسائل مربوط  به هویت های 
قومی و طایفه ای باشد. می توان گفت زنان از سوی اغلب 
کشورهای خاورمیانه به حاشــیه رانده می شوند. حتی در 
عراق که «حیدر العبادی»، نخســت وزیر این کشور، سعی 
می کند با فســاد مبارزه کند، عجیب است که وزارت زنان، 
یکی از سه وزارتخانه ای بود که در جریان اصلاحات منحل 
شــد. زنان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل 
می دهند، غالبا در دهه ۹۰ میلادی تحصیل کافی نداشتند و 
باتوجه به فراهم نبودن شرایط ازدواج یا خشونت طایفه ای 
افراد ذکــور خانواده که از اواخر ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ این 
کشــور را فرا گرفت، زنــان عراقی- اعم از کُــرد یا عرب- 
نیازمند حمایت های دولتی بیشــتری هستند، نه اینکه تنها 

وزارتخانه ای هم که به نام آنها بوده منحل شود.
اینکــه تصور شــود ســرکوب زنــان یکــی از راه های 
دســت یافتن به «اصالت فرهنگی» است، اشتباه ترین نوع 
تفکر اســت. به این تعبیر، ســرکوب زنان بخشی از مبارزه 

با اســتعمار فرهنگی در برابر غرب تلقی می شود. در این 
برداشــت نیز بازگرداندن زنان به جایگاه «واقعی» شان به 
معنــای  برگرداندن آنها به خانه خواهــد بود. در نظر این 
گروه ها چنین حرکتی برای مقابلــه با نظام های «صلیبی 
مرتــد»، چنان که گروه هایی امثال داعــش می گویند، لازم 
است.  در عراق، «آیت االله سیستانی»، مرجع بزرگ شیعیان، 
بر حق زنــان در رأی گیری یا کار تأکید داشــته و آنها را به 
حضور درعرصه های عمومی تشــویق می کند؛ عکس آن، 
برخــی از چهره های موجه نیز در این کشــور وجود دارند 
که مدعی می شــوند اسلام مانع کار زنان در جامعه است. 
روحانیون روشن اندیش باید دلایلی قوی ارائه کنند تا نشان 
داده شــود زنان نیز مانند مــردان در عرصه های عمومی 
حقوقی مســاوی با مردان دارند. آنهــا باید به این فرهنگ 
حمایت از مردســالاری پایان دهنــد؛ فرهنگی که به دلیل 
به بردگی کشــیدن زنان، مــردان را هم قربانــی خود کرده 

است. 
تشکل، کلید اصلی

کلید دست یافتن زنان به حقوقشان، در قدرت مدیریت 
تشــکل هایی اســت که از طریق آنها بتواننــد به حقوق و 
خواسته هایشان دســت یابند. کمتر کشوری در خاورمیانه 
می بینیــم که بــا وجود داشــتن اکثریت، زنان مســلمان، 
در عمل تشــکلی مدافع حقوق خودشــان داشته باشند؛ 
تشــکلی که با مدیریت خودشان اداره شود. گاه زنان ناچار 
می شــوند برای تغییر این وضعیت به حکومت ها، شیوخ 
یا مردان متوســل شــوند تا بتوانند اندکی از حقوقشان را 
اســتیفا کنند.  در جریان جنگ اول خلیــج فارس (۱۹۹۱) 
که نزدیک بود نظام «صدام حســین» در اثر قیام ماه مارس 
ســقوط کند، دیدیم او بلافاصله دستور داد زنان دوباره به 
خانه بازگردند. با اجرائی شدن این برنامه، زنان کارهایشان 
را از دســت دادند و دختران دیگر به مدرســه فرســتاده 
نمی شدند. از آن به بعد باید همسر یا نزدیکان رفتار آنها را 
کنترل می کردند. صدام از حقوق زنان کاســت و بر حقوق 
مردان افزود تا بتواند مشت آهنین خود را که کم رنگ شده 
بود، دوباره به دســت آورد. این مسئله را می توان از خلال 
تغییری ریشــه ای که در وضعیت زنان عراق به وجود آمد 
مشاهده کرد. اگر در ماه می  و ژوئن ۱۹۸۰ اکثریت پزشکان 
را زنان تشــکیل می دادند، ایــن وضعیت در دهه ۹۰ کاملًا 
متفــاوت بــود و زنان به خانــه رانده شــده بودند. همین 

وضعیت تا بعد از ۲۰۰۳ نیز استمرار پیدا کرد. 
زن و مبارزه با تروریسم

اگر خاورمیانه بخواهد شــاهد تغییر ملموســی باشد، 
باید زنان را از قیودی که هم اکنون بر دست و پایشــان بسته 
اســت، رها کرد. شاید هم اکنون زنان طبقه بالا در تعدادی 
از کشــورهای خاورمیانه اندکی در قدرت ســهم داشــته 
باشند، اما دراین میان زنان طبقه متوسط و پایین، کارگران و 

کشاورزان همگی شهروندان درجه دو به حساب می آیند.
مادامی که زن قدرت نداشــته باشد و نتواند خودش را 
به اثبات برســاند، مردان او را جــدی نمی گیرند و به او به 
عنــوان «دارایی» یا «کالایی» می نگرند کــه برای برآوردن 
نیازهای مادی و عاطفی آنها آفریده شــده است. در واقع 
این همان شیوه ای است که گروه داعش نیز تلاش می کند 
به آن وجه شــرعی داده و بر زنان مسلط شود. در نظر این 
گروه، زن بخشــی از دارایی مرد است و در واقع یک انسان 
به حساب نمی آید. دراین میان، اگر زن، مسلمان هم نباشد 

که دیگر جزء غنایم جنگی به شمار می رود.
در نبرد علیه تروریســم در منطقه، دفاع از حقوق زنان 
یک رکن اساسی به شمار می رود. جوانان برای دست یافتن 
به پــول یا به دلیل شــرایطی کــه از آن می آینــد یا برای 
لذت های جنســی، از طریــق به بردگی گرفتن زنان اســت 
که به «خلیفه ابراهیم» ملحق می شــوند؛ زیرا وی، همه 
اینهــا را مجاز می شــمارد.  از این رو مبارزه با تروریســم در 
خاورمیانه – با همه اشــکال رادیکال، خشونت و توحشی 
که دارد– باید از برابر دانســتن حقوق زنان و مردان شروع 
شــود. از اجبار مردان به تجدید نظر در افکار و معیارها و 
نحوه زندگی شان. بسیاری در خاورمیانه احساس می کنند، 
مسئله زنان یک مسئله حاشــیه ای است، اما واقعیت آن 

است که این مسئله از مسائل مهم در این منطقه است. 
منبع: المدی چاپ عراق

زنان در خاورمیانه از «بهار عربی» تا ظهور «داعش»

از سیاست تا تروریسم
مترجم: محمدعلى عسگرى

«هنری کیسینجر» در سال ۱۹۷۵ میلادی زمانی که 
با همتای تایلندی اش مشغول بحث درباره نسل زدایی 
در کامبوج بود، این پرســش را مطرح کرد: «خمرهای 
ســرخ چه تعــدادی را کشــته اند؟ ده ها هــزار نفر؟». 
کیســینجر درادامه گفت: «شــما باید بــه کامبوجی ها 
بگویی ما دوســتان آنان هســتیم. آنــان اراذل واوباش 
جنایتکاری هســتند بااین حال، ما اجــازه ایجاد مانع در 
مسیرشــان را نخواهیم داد». این دقیقا پیامی است که 
از ســوی «ولادیمیر پوتین» نیز ارســال شده است: «ما 
کنار رئیس جمهوری ســوریه خواهیم ایســتاد و اجازه 
نخواهیــم داد کســی در مقابلش مانع ایجــاد کند». 
پیام رهبر روســیه به بزرگ ترین معضل سیاست گذاران 
غربی در شــرایط کنونی و در مســیر مقابله با گسترش 
جنگ سوریه و سرریزشــدن تبعات آن به دیگر مناطق 
تبدیل شــده است. روســیه تانک و توپ خانه های خود 
را عــازم ســوریه کــرده و از دولت آن کشــور حمایت 
نظامــی می کنــد. اولویت کیســینجر در ســال ۱۹۷۵ 
میلادی استفاده از خمرهای سرخ به عنوان یک نیروی 
مقابله کننده در مقابل ویتنام شمالی بود. اکنون اولویت 
پوتین نیز حمایت از «بشــار اسد» به عنوان سنگر اصلی 
در برابر «داعش» اســت. پوتیــن همچنین می خواهد 
نشان دهد روسیه نقشــی محوری در تعیین استراتژی 
جدید بین المللی در قبال سوریه دارد. روسیه به سرعت 
قصــد دارد تا جســارت و قاطعیت خــود را در این باره 
نشــان دهد. روسیه دراین راســتا نیروهای نظامی را در 
مناطق ســاحلی تحت کنترل دولت اســد مستقر کرده 
است تا توازن قوا را به ضرر کشورهای غربی برهم زند.  
روسیه به دنبال رســیدن به چه چیزی است؟ یک امید 
قدیمی بــار دیگر خود را نمایان کرده اســت: آیا پوتین 
بــا فراهم کردن مقدمات یک صلح، خود را برای دوران 
پس از اسد آماده می کند؟ تردیدی وجود ندارد آن گونه 

که رئیس جمهوری روسیه می خواست، پاسخ مثبتی از 
جانب جامعه بین المللی درباره به رسمیت شــناختن 
این طرح ارائه نشــده اســت: به یاد بیاورید چگونه در 
سال ۲۰۱۳ میلادی او به اوباما کمک کرد تا از تعهدش 
مبتنی بر حمله هوایی علیه سوریه سر باز زند و توافقی 
بر ســر نابودکردن سلاح های شــیمیایی دولت سوریه 
حاصل شود.  خستگی موجود در محافل غربی، سوریه 
را به نقطه ای می رســاند که به نتیجه برســیم پوتین از 
فرصت خوبی برخوردار است تا خود را به عنوان مردی 
دارای برنامه نشــان دهد. ممکن اســت این پرســش 
مطرح شود آیا امکان ایجاد ائتلافی گسترده تر با هدف 
مبارزه با داعش وجود خواهد داشــت؟ بااین حال، این 
دقیقا همان مشــکل اصلی اســت. شکســت غرب در 
منطقــه یک چیز اســت، اما این بدان معنا نیســت که 
رئیس جمهوری روســیه می تواند ناجی منطقه باشد. 
قضیــه کاملا برعکس اســت. برای آغــاز، اجازه دهید 
تفکرات ســاده و واهــی و پوچ را کنــار بگذاریم. هیچ 
نشــانه معتبــری وجود نــدارد که ما را بــه این نتیجه 
برســاند که پوتین برای ساقط شــدن دولت سوریه و یا 
کناره گیری اســد از قدرت، آمادگی دارد. هیچ نشانه ای 
وجود ندارد که ما را قانع کند که روســیه عزمی جدی 

برای دستیابی به این هدف دارد. 
نکتــه دوم آن کــه، در زمینــه مســائل خاورمیانه 
«یوگنی پریماکوف» نخســت وزیر پیشین روسیه و یکی 
از ارکان مهــم «ک گ ب» الهام بخــش پوتین در تنظیم 
سیاســت های منطقه ای اش بوده است. پریماکوف که 

اوایل ســال جاری میلادی درگذشــت، نقشی مهم در 
حفاظت از ارتباط تنگاتنگ میان دســتگاه های امنیتی 
روســیه و ســوریه ایفا کرد. او در کتابش تحت عنوان 
«روســیه و اعراب» چگونگی ایفای نقش روســیه در 
منطقــه و جایگاه آن کشــور در عرصــه بین المللی و 
ظرفیت های مقابله با نفوذ و تأثیر آمریکا را تئوریزه کرد. 
پریماکوف همچنین در سال ۲۰۱۱ میلادی، بهارعربی را 
محکــوم و این موضوع را مطرح کــرد ظهور آن پدیده 
توطئــه ای از جانــب غرب بــا هدف تغییــر رژیم های 

سیاسی بوده است که باید متوقف شود. 
نکتــه ســوم؛ هنگامی کــه بحث از «مبــارزه علیه 
تروریســم» به میان می آید، نوع برداشــت از مفهوم آن 
اهمیت پیدا می کند. برای غرب، مبارزه با تروریســم، به 
معنای مبارزه با داعش است. برای اسد که دیدگاهش 
از ســوی مسکو حمایت می شود، هرگونه گروه سیاسی 
که مخالف زمامداری اسد است، در چارچوب تروریسم 
می گنجد و جریانی تروریستی قلمداد می شود. واقعیت 
آن اســت اســد و داعش یکدیگــر را تغذیــه می کنند 
و به هــم نیرو می بخشــند. منطق روســیه نیز به جای 
کاهش ستیزه جویی و خشــونت گروه ها، باعث تشدید 

آن می شود. 
مذاکــره بــا پوتین درباره ســوریه به خــودی خود 
اشــتباه نیســت. نکته مهم این اســت در این گفت وگو 
چه گفته خواهد شــد و چه اقداماتی مطرح می شــود 
و درنهایــت چــه نتیجــه ای حاصل خواهد شــد. اگر 
پوتین واقعا بــه آنچه غرب درباره مبارزه با تروریســم 

می گوید علاقه مند باشــد، پایان دادن فوری به استفاده 
از بمب های بشــکه ای می تواند نقطه آغاز خوبی برای 
همکاری ها باشد. اســد علاقه دارد تا غرب این تصویر 
را از ســوریه داشته باشــد که اکنون درگیری میان او و 
بنیادگرایان مذهبی خشــونت طلب در جریان است. از 
طریق پیگیری این سیاســت، داعش نیز قادر به جذب 
نیروی بیشــتر خواهد بود، چراکه می تواند ادعا کند در 
حال دفاع از جمعیت سنی علیه یورش گسترده نظامی 
اســد است. منطق ســوریه نیز می تواند سبب گسترش 
اقدامات بنیادگرایان و بدترشــدن آتش منازعه شــود. 
روســیه نگران گسترش جهادگرایی در مرزهای جنوبی 
خود اســت. بااین حال، پوتین بــرای بهره داری و منافع 
سیاســی خود نشــان داده برای نفوذ در خاورمیانه از 
صبر و شــکیبایی لازم برخــوردار اســت؛ در حالی که 
غرب اکنون دچار ســردرگمی شــده اســت. حتی اگر 
روزی اســد کشته شــده، زندانی شــود یا فرار کند، این 
روسیه خواهد بود که نشان می دهد راه حلی در دست 
دارد. پیشــنهاد پوتین مبنی بر آنکه غرب باید اســد را با 
آغــوش باز بپذیرد، صرفا یک توهم اســت که می تواند 
به تشــدید خون ریزی ها در سوریه بینجامد و کمکی به 
حــل بحران پناه جویان نخواهد کــرد. مخاطره موجود 
در چنیــن وضعیتی حتی می تواند ســوریه را به جهنم 
بزرگ تری تبدیل کند، چراکه همســویی مســکو با اسد 
سبب مداخله های بیشتر بازیگران دیگر منطقه ازجمله 
عربستان و کشــورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس 
خواهد شد که از شورشی های اسلام گرای سنی حمایت 
می کنند. این شرایط نیز باید با همان شدت انزجاری رد 
شــود که در دوران کیسینجر و واکنش او در قبال رژیم 
«پل پوت» غیرقابل پذیرش بود. گویا وضعیت آن زمان، 

امروز برای روسیه الهام بخش است. 
ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه

ناتالى نوگایرد . سرمقاله نویس گاردین

در مسیر کنونى یک فاجعه نهفته است
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